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در    ی فلسف  یهاشه یبرخورد اند   نینخست

 (2) یماسلا   رانی ا
 ( 2) میهای فلسفی در ایران اسل نخستین برخورد اندیشه

 کوشا  یعل

 ( یمنزو نقیعلی)دکتر 

 332- 362 ۀ، برگ 35 فیرد ۀ، شمار 1365 ی، د5سال چهارم، شماره  ستا،یچ  ۀنامماه

های مختلف گرفت و از این روی گروهمیهای گوناگون انجام  پذیرش اســلام از فرف مردم گنوســیســت ایران به  ــ  

 کنیم: می. در این جا چند گروه را که نامشان در تاریخ به جا مانده است یاد دنپدید آمد میگنوسیست اسلا

 میگنوسیست اسلاهای گروه

 رجیان مُ  :الف
اسـت که به نام   ییهانظر ندا ـت و آن چه از نظریات آن دوران برجای مانده  آن   اظهارایرانی حق   هیچدر دو قرن سـ وت  

ران عرب بیان   دهمیسـ اح   ؛ ـ تفاده کرده   میان نظران ایرانی آن روزگار از اختلافات عقیدتی  و یا آن که صـ رداران عرب اسـ سـ

ردار عرب که عقید  ۀاندیشـ یسـتی ایرانی خود را زیر پرچم آن سـ یسـم نزدیب بود  ترویج  اش به گنوهگنوسـ کردند. مثلًا به میسـ

جنگ دور بودند  صـلا  خویش را در   میدان از سـران عرب در خراسـان که از    گروهیهنگام جنگ حضـرت علیع(  و معاویه   

 فاسق باید به خدا و روز قیامت واگذار  ود.  ۀ ود و ح م دربار نمی»فسق« خلیفه موج  کفر او  :گفتند  فرفی دیدهبی

رجئه را از اســـتناد جســـتند و نام مُ   1[610:  9»و آخرون مرجون لأمرالله« ]توبه  ۀخود به آی ۀان برای اثبات این عقیدایشـــ

 » رجأ« که در آن آیه آمده  برای خود برگزیدند.  ۀریش

 
1 Z:   بُهُمْ و    و    : 106   9قرآن کریم  سورۀ توبه   مارۀ

َّ
ذأ

ا یُع  م َّ هأ إأ
َّ 
مْرأ الل

 
وْن  لأأ رُون  مُرْج  مْ ۗ و    آخ  یْهأ

 
ل تُوبُ ع  ا ی  م َّ یمٌ ﴿  إأ  أ

یمٌ ح  لأ
هُ ع 

َّ 
  یگر د یو گروه/   ﴾1٠٦الل

تکار ان موقوف به مش   106است. ع یمو خدا دانا و ح  یرد؛پذی توبه آنان را م یا کند؛ی آنان را عذاب م یا ؛خداست یَّ
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در    ی فلسف  یهاشه یبرخورد اند   نینخست

 (2) یماسلا   رانی ا

 ۀو ترجم  1دل اســت نه کاراندام«  »پاکی  کار گوید:میگنوسممیسممتی که    ۀدر این هنگام اندیشمممندان ایرانی اندیشمم

اتعربی آن   یَّ النِّ  بأ
ُ

ال عْم 
 ْ
 کردند. میکردن تقبیح را  عار خود ساخته  ت فیر انسان مسلمان را به دلی  گناه 2الأ

ــونـت عربی »خـارجیـان مُ  ــتی را در برابر خشـ ــیسـ فردی را موجـ  گنـاه  هر  « آوردنـد کـه  = وعیـدیـان   رجئـه این نرمش گنوسـ

رجئیان با  ـیعیان علوی در دو یت مُ که ضـدَّ   3دهدمینشـان     ف ری مرجئه با کیسـانیان گنوسـیسـتسـتند. هم دانمیکافر ـدن  

نیز  ـام  رهبران   هرجئ . این نرمش مُ 4ها بوده اسـت  نه د ـمنی با گنوسـیسـم قرن سـ وت یب کشـاکش داخ  گنوسـیسـت

 امیهتا آخرین نفر خود با بنی  128تا    118رجئه به رهبری حارث از ســال مُ   ۀفرق  همین ــد  چنان که افراد  نمیفاســد جامعه  

م   را نیز »معتزله« نام دادید که کناره خواهیم جنگیدند و کشته  دند. در آینده   .اندهدگیران از جنگ ج 

 صوفیان   :ب
م کوابو :گویند تاد سـفیان ثوری ع ها ـ ت. وی اسـ وفی گرفته اسـ ت که لق  صـ ی اسـ تین کسـ ت که 161 د:فی نخسـ ق  اسـ

 ق  آمده است. 329  تألیف کلینی ع 5  جکافی  معیشتنامش با این صفت  در کتاب 

او اولین کسـی اسـت که این لق  را گرفت.  ـاید نام صـوفی برای   :هاشم  گویددر احوال ابو   الانس  نفحاتنیز در   میجا

د و این که بیرونی ع پشـمینهاین گروه  از زهد و   ته با ـ ی زاهدان مسـلمان برخاسـ یونانی    ۀصـوفی را از ریشـ  ۀق  واژ440د:پو ـ

و نوافلافونی ترکی  یافته   ها از گنوسـیسـم هندوایرانیتصـوف نظری با ـد که بعد  ۀتواند در بار می   سـوف به معنی علم دانسـته

 
  آذر   4سال چهارم   ماره     یستاچ  مجلۀنب:    گذ ت.  268  برگۀ  یشین پ   ۀ است که در مقال  یو ا راق  ی عدد  یدمورد اختلاف توح  ینکه نهم  1

 منزوی .  نقیعلی  علی کو ا عدکتر فلسفۀ اسلامیها در  برخی مفهوم  269- 264 ۀ  برگ34  یفرد ۀ   مار 1365

2 Z:  اتإأ یَّ النِّ  بأ
ُ

ال عْم 
 ْ
ا الأ م   .211 برگۀ   67موسسه الوفاء  ج یروت   بنواربحار ال   ق 1110عد:  محمد باقر  ی  مجلس  نَّ

 . 167برگۀ  خ  1356یعتی عد:  ر ینیون  برگردان علیماس   لوئی پاک سلمان 3

   خ133٦الدین محدث ارموی  دانشگاه تهران   نگاری جلالم   تصحیح و مقدمه 874ق /  2٦٠فض  فرزند  اذان نیشابوری عد:    الایضاح،  4

 .123برگۀ 
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در    ی فلسف  یهاشه یبرخورد اند   نینخست

 (2) یماسلا   رانی ا

ه« نیز واکنشـی در برابر سـخن بیرونی با ـد که دادن به »اه  صـُ بود.  ـاید نسـبت آن را به یونانی   میاسـلا ۀواسـتند جنب خمیفَّ

 بودن بیفزایند. 

 تصوف و تشیع 

زیرا که   ؛تشـیع ظاهر تصـوف  و تصـوف بافن تشـیع اسـت  :1گوید  سمرارال   جامع  سمید حیدر مملی در قرن هشمت  در

وفیان هر دو بر یعیان و صـ لام  ـ م هندوایرانی   ۀزمین   اسـ یسـ ت. مردم خاورنهادگنوسـ ده اسـ ه پس از یورش عرب همگی  میانه  ـ

های آذرپاد  کنفرانسویژه پس از  ه  کم مســلمان  ــدند  ولی مســلمانی ایرانیان  ــرق دجله تا ســند  که توحید پدرانشــان بکم 

   ماراسـنندان و آذرفرنب  به توحید ا ـراقی رسـیده بود  با مسـلمانی مردم سـوریه و فلسـ ین که توحید پدرانشـان عددی بود 

 تفاوت دا ت. 

. اسـلام گنوسـیسـتی در ایران سـنس به دو بخش تقسـیم اندهد ـمیمسـلمان     ایرانیان از آغاز کار به  ـ   گنوسـیسـت  ۀهم

تنها به اختلاف     دمیپذیرفت و از نظر سیاسی تسلیم عربان  میه ایرانی مسـلمان گنوسـیست اگر خلافت عرب را  زیرا ک  ؛ ـد

یپیمود  »صوفیمیکرد  یعنی راه مسالمت  میایدئولوژیب عگنوسیسم با تسنن  بسنده   و هرگاه خلافت    2 دمیه  نامید«  سُنَّ

  د. مینمود » یعی« و »رافضی« خوانده میو رفض  عرب را ردَّ 

نگریســـت و از اختلاف  میاغماض    ۀمقامات دولتی نســـبت به صـــوفیان که اختلاف ســـیاســـی با عرب ندا ـــتند با دید

کوبید. صــوفی  مینگریســت و ایشــان را میپو ــید  ولی نســبت به  ــیعه با چشــم د ــمن ســیاســی  میایدئولوژیب چشــم 

ــت با  میخ ــیدن قبول خلافت عرببه رخواس ــیعه     کش ــازد.   ــلمانی خود را اثبات کند و با عرب بس ــت با ت یه برمیخمس  واس

به جای امویان و عباسـیان  مسـلمانی خود را اثبات کند و عرب را نیز براندازد.   مینامزدی اه  بیت پیغمبر برای ح ومت اسـلا

 
ق   تصحیح عثمان اسماعی  787  –  72٠  بهاءالدین سید حیدر فرزند علی آملی حسینی حلی  میرحیدر آملی عجامع السرار و منبع النوار  1

 . 93 – 81  برگۀ خ1347هانری کربن  چاپ تهران  یحیی و 
   یمنزو   نقیعلیکو ا ع  یعل   یدر حکومت ساسان  ی مذهب  یادهاینب  مقالۀ  .  اید منظور دکتر منزوی:  بند ب8برگۀ  ؛  2  بند3برگۀ   1نب: ش  2

 با د.  13  – 5  برگۀ 21   مارۀ ردیف  1364   مارۀ یب   هریور  مجلۀ چیستا
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در    ی فلسف  یهاشه یبرخورد اند   نینخست

 (2) یماسلا   رانی ا

مانند حلاج کشـته    کرد  اگر ت به دسـت مغول  تشـیع آ ـ ار ن رد وصـوفی  پیش از سـقوخ خلاف  هیچسـب  بود که   همین ـاید  

  د. ق  309عک: 

 قدریان  :ج

  به اختیار بشـر بودند که به دسـت ئهای قاترین گنوسـیسـت  غیلان دمشـقی و یونس اسـواری از کهن1نیه  گویا معبد جُ 

ــدند ــته   ــت با ت یه بر»جبر«  میخزیرا دولت اموی    ؛امویان کش ــد. ما در واس توحید عددی مرکزیت دولت خود را تح یم بخش

ــماره   ــدیب    ــانی نیز در س ــاس ــته دیدیم که دولت س ــال گذ  ــوم    ۀس جبر حمایت   ۀدی برای ایجاد مرکزیت از عقیدمیلاس

 .2کردمی

 میان جه :د
»اختیار« را   معتزله »تنزیه« را از او وبود.  می  به جبر بود  معتقد به تنزیه خداوند نیز  ئجهم بن صـفوان با آن که قا :گویند

زیرا جهم خود    ؛. دور نیسـت که اعتقاد جهم به »جبر« نیز نفی گنوسـیسـتی »اختیار« بوده با ـد که گذ ـتاندتهاز قدریان گرف

 گنوسیست و منزه است.

 جبر و اختیار در قرمن کری  

ــدَّ   ۀهم قـدریـان فرفـدار نظریـ ا دولـت  میـان اموی بودنـد و هم جه  دولـت  اختیـار  کـه ضـ ــازش   فرفـدار جبر  کـه بـ اموی سـ

ند و آیاتی را نامیدمیها را »مح مات«  یافتند و آن میکردند که به سـود خود  میدا ـتند  هر دو به آیاتی از قرآن مجید اسـتناد 

 کردند. میند و تأوی  نامیدمی د  متشابه میها متوس  که فرف مقاب  بدان 

 
 متن مقاله: معبد جهنمی. 1
  –  5منزوی   برگۀ    نقیعلی  علی کو ا عبنیادهای مذهبی در حکومت ساسانی   21   مارۀ ردیف  1364   مارۀ یب   هریور  مجلۀ چیستا  2

13 . 
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در    ی فلسف  یهاشه یبرخورد اند   نینخست

 (2) یماسلا   رانی ا

ــی   » گوید:میمطهری  شممهید  ــت. لهذا بعض ــت که این دو تیآ آیات با هم منافی اس ... در این جا توهم پدید آمده اس

دند  یت و اراده عقضـا و قدر  را تأوی  کرده قائ  به اختیار  ـ دند  و بعضـی آیات مشـ   ؛آیات اختیار را تأوی  کرده  قائ  به جبر  ـ

 .1بینندنمیاین دو دسته آیات  میان گونه تناقض و تنافی  هیچهم هستند که  میالبته گروه سو

  بربرخی از میات ج 

رٍ  - د  ق  اهُ بأ قْن 
 
ل يْءٍ خ     

َّ 
ا کُ  ن َّ  .492: 54 -إأ

رْضأ ...  -
 ْ
ي الأ ةٍ فأ یب  نْ مُصأ اب  مأ ص 

 
ا أ  .223: 57م 

هُ  -
َّ 
اء  الل

 
ش نْ ی 

 
 أ

َّ 
لَ  إأ

اءُون 
 

ش ا ت  م   .304 :76... و 

م و ما تعلمون  -
ُ
ق 

 
ل  .5 96: 37 ... الله خ 

یدُ  - ا یُرأ  م 
ُ

فْع   ه  ی 
َّ 
ن َّ الل  أ

َٰ 
ل وا و 

ُ
ل ت  ت 

ْ
ا اق هُ م 

َّ 
اء  الل وْ   

 
ل   .253٦: 2... و 

 
 . 40برگۀ انتشارات صدرا    2 ۀ   مار ، کلام و عرفانمیآشنایی با علوم اسلا 1
2 Z:   رٍ  :49آیت  54سورۀ قمر   مارۀ قرآن کریم د  ق  اهُ بأ قْن 

 
ل يْءٍ خ     

َّ 
ا کُ  ن َّ    / ما هر چیز را به اندازه و استاندارد آفریدیم. 49ع إأ

3  Z:    22آیت    57سورۀ حدید   مارۀ  : 
َّ 

لَ مْ إأ
ُ
نْفُسأ 

 
ي أ  فأ

 
رْضأ و  لَ

 ْ
ي الأ ةٍ فأ یب  نْ مُصأ اب  مأ ص 

 
ا أ یرٌ م  سأ هأ ی 

َّ 
ی الل

 
ل ك  ع  لأ

َٰ 
ن َّ ذ ا ۚ إأ

ه 
 
أ بْر  نْ ن 

 
بْ أ أ

 
نْ ق ابٍ مأ ت  ي کأ  فأ

 ؛ثبت است  یمکن  یجاد   ایااز آن که همه را عدر دن  یشدر نفس خودتان به  ما رسد همه در کتاب پ  یاو    ین؛که در سرزم  یبتی  / هر رنج و مص22ع

 کار بر خدا آسان است. ینالبته ا
4  Z:   یمًا ع  : و  30  یتآ  76  ۀانسان   مار   ۀسور  أ

یمًا ح  لأ
ان  ع  ه  ک 

َّ 
ن َّ الل هُ ۚ إأ

َّ 
اء  الل

 
ش نْ ی 

 
 أ

َّ 
لَ  إأ

اءُون 
 

ش ا ت  مگر   ید بخواه  توانیدیرا نم  یزی  / و  ما چ30م 

 خدا بخواهد؛ البته خدا دانا و به صلا  بندگان آگاه است.
5 Z:  و  96  یت  آ37 ۀصافات   مار  ۀسور :  

 
ل هُ خ 

َّ 
مْ و  الل

ُ
ون  ع ق  

ُ
ل عْم  ا ت   است.  یده را آفر  یتان  / خدا  ما و اعمال و کارها96م 

٦  Z:   اتٍ ۚ و   253  یت  آ2  ۀبقره   مار   ۀسور ج  ر  هُمْ د  عْض  ع  ب 
 
ف هُ ۖ و  ر 

َّ 
م  الل

َّ 
ل نْ ک  نْهُمْ م  عْضٍ ۘ مأ یَٰ ب 

 
ل هُمْ ع  عْض  ا ب  ن 

ْ
ل ض َّ

 
 ف

ُ
سُ  ك  الرَُّ

ْ
ل رْ : تأ ی ابْن  م  یس  ا عأ یْن  م  آت  ی 

قُدُسأ ۗ و  
ْ
رُو أ ال اهُ بأ دْن  ی َّ

 
اتأ و  أ ن  َّ

یأ
ب 
ْ
هُ م   ال

َّ 
اء  الل وْ   

 
ن  و   ا ل نْ آم  نْهُمْ م  مأ

 
فُوا ف

 
ل نأ اخْت   أ

َٰ 
اتُ و  ل ن  َّ

یأ
ب 
ْ
تْهُمُ ال اء  ا ج  عْدأ م  نْ ب  مْ مأ هأ عْدأ نْ ب  ین  مأ ذأ

َّ 
 ال

 
ت   ت 

ْ
وْ    اق

 
ر  ۚ و  ل ف  نْ ک  نْهُمْ م  مأ

ا   هُ م 
َّ 
اء  الل یدُ ع   ا یُرأ  م 

ُ
فْع   ه  ی 

َّ 
ن َّ الل  أ

َٰ 
وا و  ل

ُ
ل ت  ت 

ْ
را مقام بالَ    یرا خدا با او سخن گفته و برخ  یبرخ  یم داد  یبرتر   ی بر برخ  یرا برخ  یغمبرانپ  ین  ا253اق

و معجزات    یامبرانادن پپس از فرست  خواستی و اگر خدا م  یدیم بخش  یروو او را به رو  القدس ن  یمرا معجزات آ  ار داد  یمپسر مر  یسیداده  و ع
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 (2) یماسلا   رانی ا

ا  - اه  فْسٍ هُد   ن 
َّ 

ا کُ  یْن  ا لَ ت  ئْن  وْ  أ
 
 .131: 32... و  ل

ین   ۗ- رأ افأ
 
 

ْ
وْم  ال ق 

ْ
ي ال هْدأ  ی 

 
هُ لَ

َّ 
 .2642: 2...  و  الل

-  
ً
یعا مأ

هُمْ ج 
َُّ
رْضأ کُل

 ْ
ي الأ نْ فأ ن  م  ك  لَ م  بَُّ اء  ر  وْ   

 
 .993: 10 ... و  ل

یَٰ  - م  ه  ر 
َّ 
ن َّ الل  أ

َٰ 
یْت  و  ل م   ر 

ْ
ذ  إأ

یْت  م  ا ر   .184: 8...  و  م 

 
کافر    یآورده و بعض  یمانا  یبا هم برخاستند  برخ  یآنان برخلاف و د من  ولی ن  آمدند ی در مقام خصومت و قتال بر نم  ی دیگر آ  ار  مردم با  

تشخدا هر چه مش ی نبا هم بر سر جنگ نبودند  و ل خواستی  دند  و اگر خدا م  خواهد کرد. یرد قرار گ یَّ
1  Z:   ا و  13 یت  آ32  ۀسجده   مار   ۀسور اه  فْسٍ هُد   ن 

َّ 
ا کُ  یْن  ا لَ ت  ئْن  وْ  أ

 
ةأ و    : و  ل

ن َّ جأ
ْ
ن  ال م  مأ ن َّ ه  ن َّ ج 

  
مْلَ

  
ي لأ َّ

نأ  مأ
ُ

وْل ق 
ْ
ق َّ ال نْ ح   أ

َٰ 
ین  ع   ل عأ

جْم 
 
اسأ أ    13الن َّ

من است که دوزخ را البته از همه    یوعده حقَّ و حتم  ی نو ل  رسانیدیمی عبه جبر و الزام  م  یتشرا به کمال هدا  یهر نفس  خواستیم ی و اگر ما م   /

 عکافران  جنَّ و انس پُر خواهم ساخت. 
2  Z:   اء  الن َّ 264  یت  آ2  ۀ بقره   مار   ۀسور ئ  هُ رأ

 
ال قُ م  ي یُنْفأ ذأ

َّ 
ال یَٰ ک 

 
ذ

 ْ
َّ و  الأ

نأ
م 

ْ
ال مْ بأ

ُ
اتأ 

 
ق د  وا ص 

ُ
ل  تُبْ أ

 
نُوا لَ ین  آم  ذأ

َّ 
ا ال ه  یَُّ

 
ا أ  یُؤْ : ی 

 
وْمأ اسأ و  لَ ی 

ْ
هأ و  ال

َّ 
الل نُ بأ مأ

 
 
ابٌ ف یْهأ تُر 

 
ل انٍ ع  فْو  ث  أ ص  م  هُ ک 

ُ
ل ث  م 

 
رأ ۖ ف هُ الَخْأ اب  ص 

 
ین  ع  أ رأ افأ

 
 

ْ
وْم  ال ق 

ْ
ي ال هْدأ  ی 

 
هُ لَ

َّ 
بُوا ۗ و  الل س  ا ک  م َّ يْءٍ مأ یَٰ   

 
ل رُون  ع  قْدأ  ی 

 
دًا ۖ لَ

ْ
ل هُ ص  ک  ر  ت 

 
 ف

ٌ
ابأ 

اه    ی  / ا264و 

ت و آزار تباه نساز  صدقات خود را  یمان ا  ینندارد؛ مث  ا  یامتو روز ق  خدا به    یمانانفاق کند و ا  یار  ی مانند آن که مال خود را از رو  ید  به سب  منَّ

  ی به جا  گیاهیو آن سنگ را همان فور صاف و ب  یدغبار آن بشو   یو تند باران  یزندر  یاسنگ صاف غبار گرفته  یبدان ماند که دانه را بر رو   یاکارانر

 ن ند. یتاز آن به دست آورند و خداوند کافران را هدا یحاصل یچگذارد  که نتوانند ه
3  Z:   ت َّ 99  یت  آ10  ۀ مار   یونس   ۀسور اس  ح  هُ الن َّ رأ

ْ
نْت  تُ 

 
أ
 
ف

 
 ۚ أ

ً
یعا مأ

هُمْ ج 
َُّ
رْضأ کُل

 ْ
ي الأ نْ فأ ن  م  ك  لَ م  بَُّ اء  ر  وْ   

 
ین  ع: و  ل نأ ونُوا مُؤْمأ

ُ
  / و اگر 99یَٰ ی  

 یتا به جبر و اکراه همه را مؤمن و خداپرست گردان خواهیی تو م یا آ آوردند یم یمانا یناه  زم ۀهم خواست ی تو م یخدا
4  Z:   یُبْلأ 17  یت  آ8  ۀ انفال   مار   ۀسور یَٰ ۚ و  لأ م  ه  ر 

َّ 
ن َّ الل  أ

َٰ 
یْت  و  ل م   ر 

ْ
ذ  إأ

یْت  م  ا ر  هُمْ ۚ و  م 
 
ل ت 

 
ه  ق

َّ 
ن َّ الل  أ

َٰ 
وهُمْ و  ل

ُ
قْتُل مْ ت 

 
ل

 
ن َّ : ف نًا ۚ إأ

س  ءً ح 
 

لا نْهُ ب  ین  مأ نأ مُؤْمأ
ْ
ي  ال

یمٌ ع لأ
یعٌ ع  مأ

ه  س 
َّ 
آن   یبود و برا  یربل ه خداوند پرتابگر ت  ی؛تو نبود  ینا  یر هنگام پرتاب ت  ها را کشت. تو دربل ه خدا آن  ید؛ها را ن شت   ما آن17الل

 که خدا  نوا و داناست.  یازماید خود ب یاز سو ی و ن یکه مؤمنان را به آزمون
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 (2) یماسلا   رانی ا

 برخی از میات اختیار 

مْ  ـ 
ُ
ی  یْدأ

 
تْ أ ب  س  ا ک  م  بأ

 
ةٍ ف یب  نْ مُصأ مْ مأ

ُ
اب   ص 

 
ا أ    .42:301...  و  م 

تْ  ـ   ب  س  ا اکْت  ا م  یْه 
 
ل تْ و  ع  ب  س  ا ک  ا م  ه 

 
 . 2:2862... ل

-   
ً
فُورا ا ک  م َّ  إأ

 و 
ً
را اکأ ا    م َّ  إأ

 
ی  بأ

اهُ الس َّ یْن  د  ا ه  ن َّ    .76:33... إأ

یَٰ  ـ  هُد 
ْ
ی ال

 
ل یَٰ ع  م  ع 

ْ
وا ال بَُّ ح  اسْت 

 
اهُمْ ف یْن  د  ه 

 
مُودُ ف

 
ا ث م َّ

 
   .41:174... و  أ

ا ـ   ه 
 
ل

 
تُمْ ف

ْ
أ س 

 
نْ أ  إأ

مْ ۖ و 
ُ
نْفُسأ 

 
نْتُمْ لأأ حْس 

 
نْتُمْ أ حْس 

 
نْ أ    .17:75... إأ

 
1  Z:   ی30  یت  آ42  ۀ مار   ی  ور  ۀسور ثأ

نْ ک  عْفُو ع  مْ و  ی 
ُ
ی  یْدأ

 
تْ أ ب  س  ا ک  م  بأ

 
ةٍ ف یب  نْ مُصأ مْ مأ

ُ
اب   ص 

 
ا أ  رسدی   / و آن چه از رنج و درد به  ما م30رٍ ع: و  م 

 .کندیاز اعمال بد را عفو م یاریکه خدا بس یخود  ماست در صورت ی و بازخورد کارها یآمدهمه پ
2  Z:   ب  286 یت  آ2 ۀبقره   مار   ۀسور س  ا اکْت  ا م  یْه 

 
ل تْ و  ع  ب  س  ا ک  ا م  ه 

 
ا ۚ ل ه   وُسْع 

َّ 
لَ فْسًا إأ هُ ن 

َّ 
فُ الل

َّ
لأ
 
 یُ 

 
  : لَ

 
ا و  لَ ن  ب َّ ا ۚ ر  ن 

ْ
أ خْ  

 
وْ أ

 
ا أ ین  سأ نْ ن  ا إأ

ن 
ْ

ذ اخأ  تُؤ 
 

ا لَ ن  ب َّ تْ ۗ ر 

 
َّ 
ی ال

 
ل هُ ع  ت 

ْ
ل م  ا ح  م  صْرًا ک  ا إأ

یْن 
 
ل  ع 

ْ
حْمأ  ین  ت  ا و  ارْح    ذأ ن 

 
رْ ل اغْفأ ا و  ن َّ هأ ۖ و  اعْفُ ع  ا بأ

ن 
 
ل ة  

 
اق  ف 

 
ا لَ ا م  ن 

ْ
ل َّ

مأ
 تُح 

 
ا و  لَ ن  ب َّ ر  ا ۚ  ن  بْلأ

 
نْ ق وْمأ مأ ق 

ْ
ی ال

 
ل ا ع  انْصُرْن 

 
ا ف ن 

 
وْلَ نْت  م 

 
ا ۚ أ مْن 

ین  ع رأ افأ
 
 

ْ
خود اوست.    یانبه ز  یزن  هایشی هر کس به سود او و بد  یاهی ین  اش ییتوانا   ۀن ند مگر به انداز   یفکس را ت ل  یچ  / خدا ه286ال

بر ما    یاما نهاده  یشینیانگران و فاقت فرسا که بر پ  یفمؤاخذه م ن. بار پروردگارا  ت ل   یمابه خ ا کرده   یا  یپروردگارا  ما را بر آن چه به فرامو 

پس ما را بر   یی ما تو  یاور ما و  ی ا آقاببخش گناه ما را  و بر ما رحمت فرما  تنه و  یامرزفوق فاقت ما بر دوش ما منه  و ب یفیمگذار. پروردگارا  بار ت ل

 فرما.  یاریگروه کافران 
3  Z:   ع3  یت  آ76  ۀانسان   مار   ۀسور 

ً
فُورا ا ک  م َّ  إأ

 و 
ً
را اکأ ا    م َّ  إأ

 
ی  بأ

اهُ الس َّ یْن  د  ا ه  ن َّ است و   پذیریت هدا  یاپس    یاندیم   / ما راه درست را بدو نما3: إأ

 . است و ناسناس یرناپذفرمان  یاگزار و سناس
4  Z:   م  17  یت   آ41  ۀ فصلت   مار   ۀسور هُونأ بأ

ْ
ابأ ال

 
ذ ع 

ْ
ةُ ال ق  اعأ تْهُمْ ص 

 
ذ خ 

 
أ
 
یَٰ ف هُد 

ْ
ی ال

 
ل یَٰ ع  م  ع 

ْ
وا ال بَُّ ح  اسْت 

 
اهُمْ ف یْن  د  ه 

 
مُودُ ف

 
ا ث م َّ

 
أ بُون  : و   سأ

ْ
انُوا ی   ا ک 

ها را هم صاعقه پس آن   یدند بگز  یتضلالت  را بر هدا  وجه   ع  یآنها خود کور  ی نل  یمکرد  یتو  هدا  یمعرسول فرستاد  یز  / اما قوم ثمود را ن17ع

 کردار ان فرا گرفت. یفرو هلاکت به ک یعذاب خوار
5  Z:   سُوءُوا وُ 7  یت  آ17  ۀاسراء   مار   ۀسور ی  ةأ لأ ر  عْدُ الَخْأ اء  و  ا ج 

 
ذ إأ

 
ا ۚ ف ه 

 
ل

 
تُمْ ف

ْ
أ س 

 
نْ أ  إأ

مْ ۖ و 
ُ
نْفُسأ 

 
نْتُمْ لأأ حْس 

 
نْتُمْ أ حْس 

 
نْ أ مْ و  : إأ

ُ
د     جُوه   سْجأ م 

ْ
وا ال

ُ
دْخُل ی  لأ

ةٍ و   ر َّ  م 
 

ل و َّ
 
وهُ أ

ُ
ل خ  ا د  م  یلأ  ک  تْبأ وْا ت 

 
ل ا ع  رُوا م  َّ

بأ
 یُت 

ً
گاه که و آن  یداباز به خود کرده   یدو ستم کرد  یو اگر بد  یدابه خود کرده   یدن کردو احسا  ی ی  / اگر ن7ع  را
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 (2) یماسلا   رانی ا

نْفُسأ   -
 
أ ا بأ

رُوا م  َّ
یأ
یَٰ یُغ  ت َّ وْمٍ ح  ق  ا بأ

رُ م  َّ
یأ
 یُغ 

 
ه  لَ

َّ 
ن َّ الل مْ إأ    .13:111...  هأ

ةٌ ـ  ین  هأ تْ ر  ب  س  ا ک  م  فْسٍ بأ  ن 
َُّ

   .74:382... کُ 

یَٰ  - ع  ا س   م 
َّ 

لَ انأ إأ نْس  أ
ْ

لْ یْس  لأ
 
نْ ل

 
   .53:393... و  أ

 

 معتزله   :هم
ها موضـو( بح  مجالس آن عهد مدت]وعیدیان[  رجیان در برابر خشـونت صـحرایی خارجیان  گرایی گنوسـسـتی مُ نرمش  

ق  در تاریخ ثبت  ــده اســت. ی ی از دانشــجویان این جرگه به نام  110  -  21ها به رهبری حســن بصــری ع ترین آن کهنبود که  

  .رجیان وخشونت خارجیان برگزیدنرمش مُ  میان  هیق  را120 - 80واص  بن ع ا ع 

آن دو  میان بل ه منزلتی   ؛رجی گویدفاســق نه کافر اســت  چنان که خارجی گوید  نه مســلمان اســت چنان که مُ   و گفت:

ــ  بن ع ا از جرگ  منزلت دارد ــ  عمرو ۀپس واص ــد. برادر زن واص ــری جدا و معتزل خوانده   ــن بص بن عبید نیز در این    حس

  .انشعاب همگام او گردید

 تاریخ نیز نسبت داده  ده است.  معتزل واعتزال به پیش از آن  ۀواژ

 
و به هر چه    یندالمقدس مانند بار اول درآ  یتو خوف و اندوه بر رخسار  ما نشانند و به مسجد ب  یچارگیتا اثر ب  ید ما فرا رس  یگروقت عانتقام ظلم  د

 رسند نابود سازند.
1  Z:   ا11  یت  آ13  ۀرعد   مار   ۀسور رُ م  َّ

یأ
 یُغ 

 
ه  لَ

َّ 
ن َّ الل هأ ۗ إأ

َّ 
مْرأ الل

 
نْ أ هُ مأ ظُون  حْف  هأ ی  فأ

ْ
ل نْ خ  یْهأ و  مأ د  یْنأ ی  نْ ب  اتٌ مأ ب  َّ

قأ
هُ مُع 

 
مْ ۗ   : ل هأ نْفُسأ

 
أ ا بأ

رُوا م  َّ
یأ
یَٰ یُغ  ت َّ وْمٍ ح  ق  بأ

 
 
د َّ ل ر   م 

 
لا

 
وْمٍ سُوءً ف ق  هُ بأ

َّ 
اد  الل ر 

 
ا أ

 
ذ إأ

هُمْ مأ  ۚ هُ و 
 
ا ل الٍ ع و  م  نْ و  هأ مأ رو و پشت سر برگما ته  ده که به امر خدا او را    یش هر کس پاسبانها از پ  ی  / برا11نْ دُونأ

 او هرگاه خد   تابند   یبه بد  ی یدهند عو از ن  ییرکه خود آن قوم حالشان را تغ  یرا دگرگون نخواهد کرد تا زمان  یقوم   یچکنند. خدا حال ه  ینگهبان

 . یستکه آن بلا بگرداند ن آن یارایکس را جز خدا  یچآنان ه ینبا د و برا یراه دفاع یچاعمالشان  عقاب کند ه یا عبه بدر  یاراده کند که قوم
2 Z:  ةٌ ع38 یت  آ74 ۀمدثر   مار  ۀسور ین  هأ تْ ر  ب  س  ا ک  م  فْسٍ بأ  ن 

َُّ
   / سرانجام هر کس گرو رفتار و کردارش است.38: کُ 

3  Z:   یَٰ ع  : و  39  یت  آ53  ۀنجم   مار   ۀسور ع  ا س   م 
َّ 

لَ انأ إأ نْس  أ
ْ

لْ یْس  لأ
 
نْ ل

 
و عم  خود انجام داده عثواب   یچه به سع  جز آن  یآدم  یکه برا  ین  / ا39أ

 .  نخواهد بودییو جزا
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 (2) یماسلا   رانی ا

علیع(    عثمان بر  هیخواچون فلحه و زبیر به خون   گویند:  فرق الشیعهو نوبختی در    ةالسیاس  الامامة وبه در  یقتابن

از صـحابه مانند سـعد وقاو و عبدالله بن عمرخ اب    گروهی  را در بصـره زیر نام عایشـه به راه انداحتند   م   ـوریدند و جنگ ج  

فرفی اعلام کردند و از علیع(  اعتزال گرفتند. نه با او و بن ســلمه و اســامه بن زید  از بیعت با علیع(  خودداری و بی  و محمد

 . 1ندنامیداو وارد جنگ نشدند  پس اینان را »معتزله«  نه بر

یـ. معتزلیـان خود را »أهـ  توحیـد« و  انـدهنـامیـدمیرجئـه نیز را مُ گیران از جنـگ علیع(  و معـاویـه  کنـاره نَّ ــُ ــلفی را » سـ ان سـ

ــبی  ــبه«  هیتش ــراقی« بود  ؛واندندمیخ« و » مش ــت     زیرا معتزلیان توحید خود را که »ا  ی دیدند و توحید  میتوحید درس نَّ ــُ ان س

  4 ۀســتند. معتزله توحید ا ــراقی را از ســلف خود قدریان ع ــمار دانمیســلفی را که »عددی« بود  آلوده به تشــبیه و تجســیم 

انی  فرآوردجهان   ۀثنویت و ادام  ۀگرفته بودند که ت ام  یافت  اسـ د  ۀبینی توحیدی سـ های سـ وم و   ۀکنفرانسـ دی بود میلام  چهار سـ

 . 2  1364سال   یب ۀر امع 

جدا     سـب  لق  اه  توحید آن بود که خود را از  ـیعه که آثار ثنویت و تجسـم ایرانی دارند  کنند:مینقل  جر  -فاخوری  

هندوایرانی  ـرکت دارند و مخالف با   هیکنند  در صـورتی که ما دیدیم  ـیعه و معتزله هر دو در توحید ا ـراقی و گنوسـیسـم تنزی

ی  هیتوحید عددی تشبی   .3ان سلفی هستندسُنَّ

دیگر ســران معتزله از   ۀق  و هم255 د:ق  و جاحظ ع 235 د:ق  و ابوهذی  علاَّف ع 231 د:ع معتزلی  ســوم نظام    ۀدر ســد

و »اختیار« را از قدریان وام   میان موالی ایرانی بودند. معتزلیان بیشـتر اصـول گنوسـیسـتی یاد  ـده را پذیرفته »تنزیه« را از جه

 کردند. میز این پیشینیان خود بدگویی و ایشان را ت فیر ان دولتی افقیهگرفته بودند  ولی برای خو ایند 
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 (2) یماسلا   رانی ا

یتر از قدریان و  زدهمعتزلیان  که عرب نَّ ــُ ــیل  خواهیم نماتر بودند  چنان که سـ ق  به 218 د:مأمون عباســـی ع  ۀدید  به وسـ

یهای علم کلام  ح ومت کشـانیده  ـدند و پایه نَّ مشـایی ارسـ و    ۀایشـان و سـریانیان مسـلمان  ـده از روی فلسـف ۀبه وسـیل  سـُ

 ه  د. نهاد

ــال   ــیل232معتزلیان در س ــدند و  ۀق به وس ی متوک  از ح ومت فرد   نَّ ــُ ــتند و عرب  ان س ــان بازگش ــلفی به جای ایش ها س

ــیعه ــوزی را تجدید کردند. متوک  در    ــی و هنرس ــت و 236کش ــینع(  را در کربلا به آب بس دلی  او این بودکه  ق قبر امام حس

 .اندهد»روافض« آن جا را با تصویر امامان به بت ده تبدی  کر 

د مسـیح در فلسـ ین نیز رخ میلااول پیش و پس از    ۀجال  اسـت که پیشـامدی همانند جدا ـدن معتزلیان اسـلام  در سـد

به نام فریزیان عفریسـیان    گروهیدیه   های گنوسـیسـتی نوافلافونی اسـ ن اف ار یهودی فلسـ ین با اندیشـه  میزشداد و در اثر آ

فرز در هر دو زبان عبری و   ۀواژ  ۀپدید آمد که ایشــان نیز متهم به »جدا ــدن« از مذه  یهود و انشــعاب و ارتداد گشــتند. ریشــ

 فریزی عاز معتزلیان یهود  بیرون آمد. ۀفرق همین میان عربی به معنی انشعاب و جدایی و »اعتزال« است. مسیح نیز از 

ع  هشــام بن ح م و جابر بن توان در  ــمار فیلســوفان  ــمرد. دو میحیان صــوفی را    در قرن دوم هجری عبدالله بن مقفَّ

ای  . هشام فیلسوف و مت لم بود و  ر  حال و نظریاتش را آقاندهدصادق ع(  نیز به  مارآور   دانشمند اخیر را در مار یاران امام

 . 1دکتر صفایی درکتابی جمع کرده است

المعارف  ةصـوفی کوفی  گویند اصـلش از خراسـان بود و در فوس درگذ ـت   ـخصـیتی مرموز دارد. دایر  جابر بن حیان 

های این مرد با امام صـادق سـته اسـت. درگفتگودانمیکه خود را مسـلمان    اندهدجابر آور  ۀاسـلام او را صـابئی  ـمرده  ولی از گفت 

ــا148 د:(  ع ع  ــفی و م البی در  ئق  مس ــیار نیز در  هیأت  ژرف فلس ــت و تألیفاتی بس بدو   کیمیا  نزدیب به علم امروز آمده اس

پهلوی نزد ابن مقفع و جابر به هم نزدیب و از   النور  ةفلسففدا ـته اسـت.   میزشمنسـوب اسـت. گویا جابر با خاندان برام ه نیز آ

 .2یب منبع ساسانی گرفته  ده است

 
 خ. 1382خوانساری  دانشگاه تهران     مت لم معروف قرن دوم هجری و  اگرد مبرز م ت  جعفری  احمد صفایی خسینی هشام بن الحکم 1
 ق. 1354  چ مصر  مختار رسائل جابرنب: پ  کراوس   2
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 (2) یماسلا   رانی ا

 پیدایش عل  کلام 

آغاز اسـلام از ایران برخاسـته و از گنوسـیسـم   ۀبالَ در دوسـد  های مسـلمان یاد ـده درگروه  ۀ ـود  هممیچنان که دیده  

ی »توحید ا راقی« هندوایرانی بوده که از نظر    ایشان  میبینی اسـلاجهان    اندتهایران ریشـه گرف  در میبو ان سلفی در دو قرن سُنَّ

بینی توحید عددی قرار جهان ـد و در برابر  میرفت  از فرف ح ام عرب کفر و الحادخوانده  میسـ وت »علوم اوای « به  ـمار  

یمذه     ۀدا ـت که به وسـیل نَّ  می بینی گنوسـیسـتی با همان رنگ اسـلاجهان  ـد که می ـد. بسـیار  حاکم تثبیت و تأیید می  سـُ

ــی در قیام ــی برای ایرانیان ناراض ــیاس ــلا  ایدئولوژیب س ــورت س ح ومت عرب به کار   های ســیاســی ضــدَّ که گرفته بود  به ص

ــتنـد. دمی ــیر نـدا ـ ــمشـ ــلاحی جز  ـ ــدرفـت و ح ـام عرب در دو قرن آغـاز برابر آن سـ دوم کـه خروش یورش عرب   ۀر پـایـان سـ

ــیر   ــمش ــت و   ــس ــد  فرمانروایان عرب  مان کُ مهاجفرونش ــعف نظامیخند   ــتند برای جبران ض خود و جهت مقابله با  میواس

 ۀسـلاحی ایدئولوژیب بسـازند. مأمون عباسـی که به وسـیل   که به سـلا  سـیاسـی ایرانی تبدی   ـده بود میگنوسـیسـم اسـلا

در زیر فشـار ایرانیان    1پیروز  ـده  رنگ پرچم را از »سـیاه عباسـی« به »سـبز سـاسـانی« تبدی  کرده بود  امیندرش  ایرانیان بر برا

 ولَیتعهدی را به امام رضا ع(  داد. 

ــلم را ت رار کرد و وزیر ایرانی خود  ا ابومسـ ــور دوانیقی بـ ار جـدش منصـ د رفتـ ه قـدرت نیز  هرچنـ ــیـدن بـ أمون پس از رسـ مـ

شـت و رنگ سـیاه را به جای رنگ سـبز بازگردانید  ولی  ـ نانه کُ بن سـه  سـرخسـی و امام رضـا ع(  را پیمان   ذوالریاسـتین فضـ 

به زنی    ـهیدفضـ « را به امام محمدتقی ع(  امام نهم  ـیعه و پسـر همان امام  بازهم با سـفارش افرافیان ایرانی  دختر خود »ام

ی . پس  2ی گنوسـیسـتی ایرانیان در امان با ـدهاداد  و او را به پایتخت آورد تا از خ ر قیام نَّ ان سـلفی را از ح ومت فرد کرده و سـُ

 ۀهایی از فلسـفبخش  ۀگنوسـیسـت ایرانی و سـریانی با مشـرب معتزلی را به ح ومت کشـانید و به کمب ایشـان به ترجم  گروهی

 
 .254 یاری   جهشالوزراء و الکتاب بوده است. یدمصر سف یانو فافم یانسرخ و پرچم علو  یانپرچم امو  دانیمی چنان که م 1
امام دوازده ع(  در    یبتعهد دوازده امام ادامه دا ت و پس از غ   یاندر دارالخلافه که از زمان مأمون معمول  د تاپا  یعهنگاه دا ت امام     2

 ۀق و ق ع راب 329به سال    یکبر  یبتغ  یانیۀ. پس از انتشار بدا تندیممحترمانه تحت نظر    یزو چهارم را ن  ق نائ  عباب  دوم و سوم260سال

 . یدندرس  یزن یانبه وزارت عباس  یمدوازده اما  یعیان   یافت کاهش  یاندوازده امام یاماز ق یفگانو انسداد باب خاو  ترس خل ستقیمم
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 (2) یماسلا   رانی ا

دار مشـایی ارسـ و پرداخت  که در یونان  بیش از گنوسـیسـم ایرانی به توحید عددی یهود نزدیب  ـده بود. پس نیاز چوبچهار

 به استدلَل عقلی برای اثبات امور مذهبی آ  ار  د و مقدمات پیدایش علم کلام پدیدار گشت. 

عری ع   انهإبترین کتاب کلام را  هر چند کهن مر   اندهدق  آور   330 د:تألیف ا ـ س این علم  ـ های    ولی پایهاندهدو او را مؤسـ

 ۀر امعتسـنن دوم که در  ـ میه  ـده و علم کلام پشـتیبان »تسـنن جدید« اسـلانهادق   232  -  200آن در زمان ح ومت معتزله ع 

 . 1گذ ت   ناخته  ده است 5 برگۀ  بی

 مشا  ۀمصونیت مذهبی برای فلسف

معتزله  که  ۀت و به وسـیلمیخی یونانی درآیمشـا  ۀاصـول گنوسـیسـم ایرانی با فلسـفپس از این تغییرات سـیاسـی  بسـیاری از  

یده بودند  به   میت  به ح ومت رسـ لارسـ نن« اسـ د  »تسـ ناخته  ـ لفی چون احمدحنب  ع  می ـ نن سـ ران تسـ د: نام گرفت  و سـ

الله« را بنذیرند. از این تاریخ به بعد    مانند »حدوث کلام   های گنوسـیسـم گاه رفتند تا برخی دیدگاهق  به زندان و  ـ نجه241

کفر »علوم اوای « بیرون آمد  عنوان پشــتیبان مذه  ســنت و جماعت به   ۀمشــایی یونانی از دایر   ۀدار فلســفچوب  چهارروش  

تیز  ۀخود گرفت  به سـلا  ایدئولوژیب دولت عرب در برابر گنوسـیسـم ایرانی تبدی   ـد  مصـونیت مذهبی یافت و به صـورت لب 

مشـایی ارسـ و    هی»افلافونی و فیثاغورثی« و حتی گا  ۀخلفا علیه گنوسـیسـم ایرانی درآمد که خود را زیر پرچم فلسـف ۀرز مبا

کشند  در میسـوم پایین    ۀاسـلام پیدایش فلسـفه را تا آغاز سـد  ۀرو اسـت که برخی از نگارندگان تاریخ فلسـفکرد. ازاینمی  پنهان 

گنوسـیسـتی هندوایرانی که در دو   ۀمشـایی یونانی سـریانی به عربی اسـت. نه فلسـف  ۀفلسـف  ۀسـوم آغاز کار ترجم  ۀصـورتی که سـد

قرن ســ وت عســلفی  نیز در محاف  نزدیب به » جندیشــاپور« و » ســورا« رواج کام  دا ــت و چنان که دیدیم موج  پیدایش  

 های » قدری« و »معتزلی«  ده بود. مذه 
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 (2) یماسلا   رانی ا

مشـایی   ۀو پیداسـت که مقصـود او فلسـف  1قدری و معتزلی نبود که از فلسـفه چیزی نداند  هیچ ق( گوید:421  ز:دوی )ز بُ 

ق نیز 232دید  با جنجال ضـدگنوسـیسـتی متوک  در سـال   هیبل ه گنوسـیسـم هندوایرانی اسـت. چنان که خوا  ؛یونان نیسـت

سـل    ء مشـا ۀد  از من ق ارسـ و و فلسـفیا نتوانسـتن   ؛شـی و هنرسـوزی و پیگرد معتزلیان  نخواسـتندکُ تجدیدکنندگان عهد  ـیعه

ی  ان دربارفقیهچون  لاقی به دست  گری بیشتر کشیده  د  هم مصونیت کنند. آری از آن تاریخ  علم کلام قشری خلیفه  سُنَّ

 ۀها افتاد تا دمار از روزگار رو ـنف ران در آوردند. سـوء اسـتفاد  و محتسـبان او در  ـهر5  و1ش  ←تسـنن سـوم ع   ۀدر مرحل

یگذاران  پایه دار  ریشه  ۀچند نتیج   5  و  1ش  ←علم کلام از من ق مشایی ارس و  برای تثبیت تسنن جدید عتسنن دوم  سُنَّ

 . نهادبرجای  میدر تاریخ ف ر ایران اسلا

ها ادامه دا ـت تا در محاف  ا ـراقی و گنوسـیسـت ایران پدید آمد که قرن   :ی یونانییمشما  ۀالف. نوعی نفرت از فلسمف

 گوید:میهفتم  ۀجا که ع ار در سدآن 

 تر دارم ز فای فلسفت دوست       کاف کفر این جا به حق معرفت

 و نیز 

 ح مت یونانیان  میان در        کی  ناسی دولت روحانیان 

ــم و عرفان را بر ــیس یآن مذه     یعنی ع ار کفر گنوس نَّ ــا  ۀکه ردای فلســف ســُ ــت  ترجیح   ء مش ــیده اس دهد و نیز میپو 

  مارد.یمح مت یونانیان را بدین سان کوچب 

   ینَ الجَمْعُ بَ مانند فارابی  در   :ب. فیلسموفان اشمراقی
ْ
حَک  یَی  رَأ

ْ
هایش ناچار  ـدند  سـینا در کتابو جز آن و نیز ابن یمینال

ها را به مشـایی معرفی کنند و برخی از آن   راقی رانوسـیسـتی ا ـگآرای   ء مشـا ۀبه منظور اسـتفاده از مصـونیت مذهبی فلسـف

هایی از پیگرد  برای ر  اثولوجیامانند     های گنوسـیسـتی نوافلافونی نسـبت دهند. حتی برخی از کتاب  ء ارسـ و  فیلسـوف مشـا

 و برخوردار دن از مصونیت مذهبی  به ارس و نسبت داده  د.

 
   .240ق   برگۀ 421عز:  ابوالعسر علی فرزند محمد فرزند حسین فرزند عبدال ریم فرزند موسی نسفی دویز   بُ اصول الدین 1
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ی در دوران تســلم معتزله بر    گذاران عل  کلامج. فشمماری که پایه نَّ ان قشــری ســلفی عپیروان تســنن نخســتین  وارد ســُ

مردم   ۀهم  میان در    ء مشـا  ۀبه بعد فلسـفسـلفیان نسـبت به علم و فلسـفه را چند برابر کرد. از این تاریخ    یمید ـمنی قد   سـاختند

ی ها  چه  عچه گنوسـیسـت نَّ ی درجه با بدبینی  180ها  نزد گنوسـیسـت  ء مشـا  ۀالبته این بدبینی به فلسـف  ؛ان  بدنام  ـدسـُ نَّ ان سـُ

دا ـتند  میو خردگرایی آن اعتراض   ء های مثبت من ق مشـاجنبه  گرایان سـلفی براختلاف دا ـت. بدین توضـیح که سـنت

 ق  بر1058 د:اسـترآبادی ع   امینق  و  910 د:ق   سـیوفی ع 728 د:ه ع یمی تق  و ابن505 د:هایی که غزالی ع اعتراض  مانند

 د: ق   حســن ســیرافی ع 440 د:ها هم چون ابوســعید ابوالخیر ع کردند  در صــورتی که اعتراض گنوســیســتمیفلســفه وارد 

گرایی و انتزاعی و دور از تجربه  ذهن  های منفی من ق مشـایی ارسـ و وق  بر جنبه481 د:ق   خواجه عبدالله انصـاری ع 368

ها  پنجم   لی ویژه دارد. در این دوران گنوسیست  ۀمشا در سد  ۀها بر علم کلام و فلسفوسیستن ولی اعتراض گ   بودن آن بود

ر و ترکان سـلجوقی بودند که در   ۀزیر چ م
َّ

یتقشـ نَّ گری و د ـمنی با هنر و گنوسـیسـم دسـت اربابان بغدادی خود را از پشـت  سـُ

یهای ایرانی ناچار بودند در گنوسـیسـت   روبسـته بودند. ازاین نَّ نمایی  ـ    ـدیدتر آن را برگزینند. خواجه عبدالله انصـاری  سـُ

ــت ــیسـ ــت  خود را زیر پردکـه ی ی از تنـدترین گنوسـ ــم هتـترین نظریـات پـان دارد. او عـالیمی  پنهـان مـذهـ  حنبلی  ۀهـاسـ ئیسـ

د در برابر مـدارس نظـ  کردمیهنـدوایرانی را زیر لقـ  حنبلی کـه برای خود گزیـده بود بیـان   ا بتوانـ ــلجوقیـان برای  امیـهتـ   کـه سـ

نمودند  قد علم کند و می ـافعی را تبلی     ۀمذه  واژ  (ا ـعری و در فرو   ۀکوبیدن گنوسـیسـم برپا کرده بودند  در اصـول فلسـف

عددی یهود دارد   ۀهای که انصـاری با اندیشـئیسـم انصـاری از فاصـ هتف ری احمد حنب  با پان   ۀگرنه آ ـ ار اسـت که فاصـل

های تند در حمد حنب  و گنوسـیسـتاها نتوان یافت جز این که  ها و حنبلیگنوسـیسـت  میان ا ـتراک    ۀنق  هیچکمتر نیسـت.  

. آری در دورانی که معتزله اندهدق  ــ نجه  ــ232  -  201های  گذاران علم کلام و تســنن دوم در ســال نار هم به دســت پایهک

ــدَّ او یونس بن عبدالرحم  عمیریروی کار آمدند محمـد بن اب ــت حاد را در کنار احمد حنب  ضـ ــیسـ ــیعی گنوسـ  ن یق ینی  ـ

 گنوسیست به زندان و   نجه کشیدند.

 تی و نتایج من جنبش ضد گنوسیس

ق  و 232 د:ق  و واثق ع 227 د:های مأمون عباســی و معتزلیان به ح ومت رســیده در عهد او و برادرش معتصــم ع تندروی

ی هایی که اینان در آن ربع قرن بر فشار  ان قشری و احمد حنب  وارد کردند  قشریان را به واکنش وادا ت. سُنَّ
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ــی   ــید  معتزلیان را از دولت بیرون کرد     232که در    همینمتوک  عباس ی به ح ومت رس نَّ ــُ ــری را دوباره به س ــلفی قش ان س

  حتی پس ء مشـا  ۀفالبته مصـونیت مذهبی فلسـ  ؛شـی و هنرسـوزی و د ـمنی با علم را از سـر گرفتکُ ح ومت بازگردانید  و  ـیعه

تند عا ـراقی  و معتزلی   ایرانیان گنوسـیسـت  اجم ضـدَّ تهتیز این   ۀچه لب    از کودتای ضـد گنوسـیسـتی نیز برجای خود باقی ماند

 و فرفدار توحید عددی بودند  کمتر د منی دا ت.  ء مشا ۀبود  و با سریانیان که مدافع فلسف

موسی را با دانشمندان سریانی برجسته سازد و ایشان را به نی چون بنیدانشمندان ایرا میان کو ید تا اختلاف  میمتوک  

لفی را که مأمون و برادرنش دفن کرده بودند 1جان ی دیگر اندازد نن سـ ت تسـ    . با این همه  فرفداری معتزله از ح ومت نتوانسـ

تند ریان دوران متوک  نخواسـ ا  ؛زنده کند. قشـ تند از من ق مشـ ونیت مذهبی بنمایند  ء یا نتوانسـ ل  مصـ ورت    ؛سـ بل ه آن را به صـ

 رو نف ران گنوسیست باقی گذاردند. ها ضدَّ ان دربار خلیفه و محتسبان ح ام در  هرستان فقیه لاق در دست 

پدید آمد. ها نیز  خود گنوســیســت میان ســوم دو دســتگی در   ۀها از ح ومت  در همان ســدآری  پس از فرد گنوســیســت

ز« امامت به فریقت   ةالمعتزل ةفضفیلبینیم که در کتابی به نام  میق  این مولَی گنوسـیسـت معتزلی را 255  -  160جاحظ ع  از »تأ

تازد و از میفاضــله     ۀیس مدین ئایزدی برای ر   ۀ ــیعه در »عصــمت امام« عفر   ۀکند و برنظریمیمعتزله عخلافت انتخابی  دفا(  

ف ر او زمان هم ولی هم    نگارد و در حقیقت در دو جبهه مشـغول نبرد اسـتمیقشـریان سـلفی   را نیز ضـدَّ  عثمانیهفرفی کتاب  

یعه و نظری ةالامامبینیم که در کتاب خود  میق  را  261یا  ؛  245  -  198احمد بن یحیا راوندی ع  وجوب عصـمت و   ۀبه دفا( از  ـ

ــلـه فبق »قـاعـد  ۀایزدی در ولَیـت رییس مـدینـ  ۀفر  بر این    ةالمعتزلف  ةفضفففیحف  ل ف« پرداختـه و در کتـاب دیگرش  ۀفـاضـ

 
را در بغداد نزد متوک  فرستادند    ی   سنا بن علیمبن  اکر عخوارز  ی: محمد و احمد پسران موس یدگو   257   1  جالانباء  یونعدر    اصبیعهیابابن  1

السلام   مدینةو به    یدندبرگز  ی برگرداندن نظر متوک  از کند  یرا برا  ی: برادران بنوموسا  سند فرزند علید گو   اصیبعهیاب. ابنیدسخن گو   ی تا ضدَّ کند

 یهجداگانه به نام کند  یاگرفت و در خزانه   یشهاکرد و کتاب  یهکه متوک  او را تنب   یختندبرانگ   یابه گونه  یکند  یهو را بر علنزد متوک  فرستادند و ا

 ۀ برگ ی نشر دانشگاه یف  م.  ر   مفلسفه در اسلا یخ تاردر  یاحمد فؤاد اهوان  ۀ ؛ مقال515  2ذاکر  ج یم  برگردان محمدابراهالنباء یونعجا داد. ع

594 .  
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هایی نق  و رد کرده از راوندی بخش  الانتصارسنس عبدالرحیم بن خیاخ معتزله در کتاب     رو تاخته استهمیانهای  گنوسیست

 .1است

ی م  دو  ـاگرد م ت  معتزله علیه آنان و به نفع  چهار   ۀدر آغاز سـد نَّ ق  330 د:ان سـلفی قیام کردند: ابوالحسـن ا ـعری ع سـُ

گنوسـیسـتی »عصـمت« حمله برد. ابومنصـور ماتریدی    ۀدر غرب ایران مذه  ا ـعری را بر پادا ـت و بر راوندی و تشـیع او و نظری

 از برخی نقاخ گنوسیستی راوندی دفا( کرد. توحیدکتابش  و در نهادق  در  رق ایران مذه  ماتریدی را پایه 333 د:ع 

ــد ــ  مغنی ق  مـاننـد هم ف رش جـاحظ بر راونـدی تـاختـه و در415د:  پنجم عبـدالجبـار معتزلی ع   ۀدر سـ اثبـات   ۀلـأگویـد: مسـ

َّّ  سـاخت  آورده   نیز  تاریخ یعقوبیواضـح در در صـورتی که داسـتان غدیر خم را ابن   راوندی اسـت  ۀامامت حضـرت علیع(  به ن

را که ردَّ بر راوندی اسـت نق  و ردَّ کرده و از راوندی   مغنیکتاب  هایی از  بخش  الشفاف کتاب  ق  در  436د: اسـت. سـید مرتضـی ع 

 . 2فاضله و منصوو بودن امانت دفا( کرده است ۀایزدی«  برای رییس مدین  ۀیعنی »فر   »عصمت امام« ۀو نظری

 . 3 ودنمیگاه دلی  آغاز قول بدان  هیچ  راوندی ۀتصنیف و جمع م لبی به وسلی  سید گوید:

 -  517های  ق   داعی اسـماعیلی در مجلس470د: الله  ـیرازی ع ةالدین هب يراوندی را مؤید ف زمرد  هایی از کتاببخش

 کرده است. این کتاب چاپ  ده است.  آورده و ردَّ  مؤیدیة مجالسکتاب  522

ی الله  یرازی با آن که اسماعیلی و در مصر است   ةب ه   که میمآبانه راوندی را ملحد خوانده و سید مرتضی دوازده اما سُنَّ

ی در بغداد   از راوندی دفا( کرده گوید: کار متناقض میزده  سُنَّ ت    نویسی راوندیزیست   ن  همانند کار جاحظ است  این دو 

  گویند. بل ه عقاید دیگران را بازمی  ؛کنندنمی عقاید خود را بیان  

 
  . 1975 یروت ب ؛1925   قاهره یبرگ ن ۀ با مقدم ی عبدالرحیم بن خیاخ معتزل  الانتصار 1
 . 131   104  98  65 برگۀ ی چ سنگ  ق  436د:  سید مرتضی ع   الشاف 2
 . 112-  94برگۀ   2بحرالعلوم  ج ینحستصحیح  ی فوس  یخ    یالشاف یصتلخ؛ 98برگۀ  ی چ سنگ  يالشاف 3
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 نامه کتاب

 هلاقم و باتک ۀ یامن
  –  260  امام ابوالحسن علی فرزند اسماعی  ا عری ع الابانة عن اصول الدیانة  اندهق  آورد  330تألیف ا عری عد:    إبانه

 الدین خ ی   الم بعة السلفیة.ق   قصی محی 330

ق  چاپ  1356ق   چاپ استانبول ترکیه   429  التبصرة البغدادیة  عبدالقاهر فرزند فاهر بغدادی تمیمی ع اصول الدین 

 ق. 1401دوم دارال ت  العلمیة  بیروت  

ق  چاپ  1356ق   چاپ استانبول ترکیه   429عبدالقاهر فرزند فاهر بغدادی تمیمی ع  اصول الدین، التبصرة البغدادیة،

 ق  با د. 1401دوم دارال ت  العلمیة  بیروت  

 ق   تنها ردَّ ابوالحسین خیاخ بر آن در دسترس است.261؛ یا  245 -  198  احمد بن یحیا راوندی ع الامامة المفضول 

السیاسة،  و  الخالمعروف    الامامة  ابن لفاء بتاریخ  ع    جبلی  فرزند مسلم  عبدالله  ابومحمد  دینوری  ق   276  –  212قتیبه 

 ق. 1410م تحقیق علی  یری  دارالَضواء  بیروت   1969ق / 1388قاهره  

حسین  م   تصحیح  1067  –  995ق/  460  -  385 یخ ال ائفة ابوجعفر محمد فرزند حسن فوسی ع    تلخیص الشافی 

 .  ق 1394؛ افست انتشارات محبین  قم   1383اق    م بعه الَداب  نجف  عر بحرالعلوم

عد:  التوحید  محمود  فرزند  محمد  فرزند  محمد  ماتریدی  ابومنصور  فتح 333   تصحیح  دارالجامعات  ق    خلیف   الله 

 ق. 1427المصریة  اس ندریه؛ دارال ت  العلمیه  منشورات محمدعلی بیضون  بیروت   

ع التوحید  نابلسی  اسماعی   فرزند  عبدالغنی    1050  / بیضون  1641ق  محمدعلی  منشورات  العلمیه   دارال ت   م   

 ق.  1427بیروت   

حَکیمین 
ْ
یَی  ال

ْ
الثمرة  ق   به کو ش فردریش دیتریتسی در مجموعۀ  339  ابونصر محمد فرزند فارابی عد:  الجَمْعُ بَینَ رَأ

 نصری  بیروت. ق؛ دیگر پژوهش البر 13٠7م / 189٠  لیدن   المرضیة من الرسائل الفارابیة 

    ناسۀ جابر بن حیان صوفی کوفی. دایرةالمعارف اسلام
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ق   آمده و  470الدین هبةالله  یرازی عد:  مؤیدیة  مؤید في   مجالس کتاب    522  -   517های  راوندی  در مجلس   زمرد

 ها را ردَّ کرده است.  آن 

مامة ی الا  ق؛ تصحیح عبدالزهراء خ ی   1301ان     تهر چ سنگی ق    436  -   355الهدی ع سید مرتضی علم    الشّافی ف 

 ق  چهار جلد. 1410مؤسسه انتشاراتی الصادق   حسینی 

العثمانیة کنانی ضمیمة  محبوب  فرزند  بحر  فرزند  عمرو  ابوعثمان  جاحظ  ع    لیثی  کو ش  255  –  160الولَء  به  ق   

 ق. 1374عبدالسلام هارون  قاهره  

ق   تحقیق و  ر   255  –  160الولَء لیثی  أبو عثمان  ع فرزند محبوب کنانی   جاحظ ابوعثمان عمرو فرزند بحر  العثمانیة

 م. 1991ق / 1411عبدالسلام محمد هارون  دار الجی   بیروت   

رق الشیعة   فیه مذاه  أه  الَمامة و أسماءها و ذکر أه  مستقیمها من سقیمها و اختلافها و عللها  ابومحمد حسن  ف 

 م. 1969ق / 1389  تصحیح محمدصادق بحرالعلوم  الم بعة الحیدریة  نجف    ه3فرزند موسی نوبختی عسدۀ  

د بغدادیعد: الفرق بین الفرق و بیان فرقة الناجیة منهم  ق   برگردان محمدجواد  429  عبدالقاهر فرزند فاهر فرزند محمَّ

 م. 1977بیروت  چاپ دوم  ق؛ دارالَفاق الجدیدة  1408م / 1987خ؛ چاپ دیگر دارالجی   بیروت  لبنان   1330مش ور  

ق  برای  255  -  160[  جاحظ  ابوعثمان عمرو فرزند بحر ع الاتراک  مناقب ضدالخلافة و فضائل   ]کتاب  فضایل الاتراک

اسی عد:   م. 1898ق  نگا ت  چاپ مصر  247فتح فرزند خاقان وزیر متوک  عبَّ

 م. 1898  نگا ت  چاپ مصر  247عک:   جاحظ  آن را برای فتح بن خاقان وزیر متوک  عباسی فضایل التراک 

 ق .  255 -  160جاحظ ع  المعتزلة فضیلة 

 فلسفة النور پهلوی ابن مقفع  

 یخ ال ائفة ابوجعفر محمد فرزند حسن فوسی    فهرست کتب الشیعه و اصولهم و أسماء المصنفین و اصحاب الصول، 

 ق. 1420تحقیق عبدالعزیز فبافبائی  م تبة المحقق ال بافبائی  م    1067  – 995ق / 460  -  385ع 
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 ام  روایات اعتقادی؛ فرو( کافی حاوی روایات فقهی؛ روضهٔ کافی  ام  احادی  متفرقه  ابوجعفر    اصول کافی :  الکاف 

اکبر غفاری  دار ال ت  الَسلامیه  م   پژوهش علی94٠ق /  329الَسلام کلینی رازی عد:  سحاق ثقه محمد فرزند یعقوب فرزند ا

 ق. 1379

 ق. 1352  به کو ش حسن سندوبی  قاهره   مجموعة رسائل جاحظ

العدل  و  التوحید  أبواب  عد:  المغن  ف   زاید   415  قاضی عبدالجبار معتزلی  قاسم  سعید  ق   تحقیق محمود محمد 

 ء عفیفی  مص فی سقا و توفیق فوی   تصحیح امین خولی و ابراهیم ابیاری  قاهره  مصر. ابوالعلا

عنگارش:   القدس  من حضرات  الأنس  جا 883نفحات  فرزند محمد  احمد  فرزند  عبدالرحمان  نورالدین  ع ق      –  793می 

 . یسی  کل ته  هند  تصحیح و تحقیق عبدالحمید مولوی  ولیام ناسولیس و مولوی غلام عیسی  م بعة لق  817
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